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Abstract
This article attempts to study the relationship between mysticism and politics in the 
Imam,s thought and the role played by mystical ideas in his political perspective. 
By searching for the Imam›s intellectual sources and the figures who influenced 
him - especially Ayatollah Shahabadi - we have shown that the form of the idea 
of the Velayat-e Faghih is more indebted to mystical ideas than to jurisprudence. 
We have also depicted the Imam,s encounter with newly discovered or innovative 
matters in the field of politics. Such an image is evidence of a new way of 
mysticizing politics that we do not see in the past. We have made it clear that the 
Imam, under old concepts such as the perfect human being and civilized politics, 
has introduced a new plan for building society that is profoundly different from 
the ancient teachings. In this plan, new details have been taken from the ancient 
intellectual systems that allow these teachings and ideas to be present in the new 
world and to keep up with developments. And this article mainly deals with these 
details.
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ایدۀ ولایت فقیه امام خمینی به منزلۀ کوچ از فقه اصولی به عرفان فقیهانه

منصور طبیعی1
علی مظفری2

در  مسلمان  جوامع  در  سیاسی  جنبش‌های  با  عرفانی  و  فقهی  کلامی،  آموزه‌های  میان  پیوند  چکیده: 
بسیاری از تحقیقات محل توجه بوده است. از این منظر، مطالعه آثار امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی 
ایران، همچنان که به لحاظ سیاسی مهم است، در خصوصِ اعتقادات کلامی، عرفانی و آرای فقهی نیز 
لازم است. در این مقاله، سعی شده است عقایدِ عرفانی امام که در طرحِ نظم سیاسی او، اثرگذار بوده‌اند، 
با بنیادهای  مطالعه شوند. پرسش اصلی این است که قرائت عرفانی امام از آموزه ولایت‌فقیه، چگونه 
دولت مدرن نسبت برقرار می‌کند. در رسیدن به پاسخ، نخست با مطالعه منابع فکری امام و چهره‌هایی 
که بر او نفوذ داشته‌اند، نشان داده‌ایم که ایدۀ »ولایت‌فقیه«، بیش از فقه، به اندیشه‌های عرفانی‌ای شباهت 
دارد که استاد امام، شاه‌آبادی، بدان‌ها باور داشت. سپس مواجهۀ ایده ولایت‌فقیه امام با مستحدثات را در 
ساحت سیاست، تصویر کرده‌ایم. چنین تصویری گواه شیوه‌ای جدید از عرفانی کردن سیاست است که 
در گذشتگان مشاهده نمی‌کنیم. روشن کرده‌ایم که امام، تحت مفاهیم کهنی چون انسان کامل و سیاست 
مدن، طرحی تازه را برای جامعه و نظم‌بخشی به آن، پیش نهاده است و راهی نو برای پیوند سیاست با 
الهیات در میان آورده است. روش این پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای است و با مطالعه اسناد، سعی شده 
توصیفی از تبار فکری امام و شیوه تأثیرپذیری او از قدما ارائه شود. به این منظور در برساخت مفاهیم 
محوری، از تیپ ‌ایدئال‌سازی وبر کمک گرفته‌ایم؛ و در در توصیف وجه اندیشگانی ارتباط ولایت‌فقیه 

با دولت مدرن از لئو اشتراوس وام گرفته‌ایم.
کلیدواژه‌ها: امام خمینی، انسان کامل، عرفان، شاه‌آبادی، ولایت‌فقیه.
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مقدمه 

و  علمی  پژوهش  و  بحث  محل  دیرباز  از  که  است  موضوعی  سیاست  با  اسلام  دین  نسبت 
 .)Salvatore, 2016( بوده است‏  مناقشات سیاسی-اجتماعی در حوزه عمومی  ایجاد  موجب 
در  و  می‌آید  میان  به  سخن  عرفان  فقه،  کلام،  با  سیاست  نسبت  از  پژوهش‌هایی،  چنین  در 
اسماعیلیه  نظیر شیعه، سنی،  اسلام  زیرمجموعه‌های دین  منحصربه‌فرد  خصوص ویژگی‌های 
و... تحقیق صورت می‌گیرد. پیداست که هرچه حدود تحقیق‌ها تنگ‌تر شوند و در باب عقاید 
براین‌اساس  بود؛  خواهند  دقیق‌تر  نتایج  شود  پژوهش  گروه‌های کوچک‌تری  اندیشه‌هایِ  و 
یا  فرد  نزد  این آموزه‌ها  تاریخی تک آموزه‌ها و حلاجیِ صورت‌بندیِ خاص  تبار  کاویدن 
افرادی معین و سپس تصویر‌کردن نسبت این آموزه‌ها با ساحت سیاست، در شناخت تصویر 
بزرگ‌تری که در آن سیاست و دین به هم می‌پیوندند، مفید خواهد بود؛ لذا در مقالۀ فعلی 

آموزه ولایت‌فقیه نزد امام خمینی برای چنین مطالعه‌ای برگزیده‌ شده است.
ایدۀ ولایت‌فقیه اگر نگوییم سنگ بنای اصلی که یکی از بنیادهای قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران است‏ )خواجه‌داد، ۱۴۰۲(؛ ازاین‌رو پژوهش در خصوصِ حدودِ این ایده نزد 
امام خمینی موضوع پراهمیتی است. به‌علاوه می‌توان در اهمیت چنین پژوهشی به این اشاره 
مداخله  حدود  سر  بر  ایران،  امروزینِ  سیاست‌مداران  میان  مجادلات  بسیاری  در  که  کرد 
تفسیر  نظر هستند که  بدین  اغلب  و  داده می‌شود  ارجاع  امام  به آرای  ولی‌فقیه در سیاست، 
صحیح، دقیق و معتبر این ایده، در سخنرانی‌ها و مکتوبات امام خمینی حضور دارد‏ )فضائلی 
انقلاب  به  ایدۀ ولایت‌فقیه در سال‌های نزدیک  نفوذ  به سبب  و طیرانی، ۱۳۹۳(؛ بدین قرار 
۱۳۵۷ و به سبب تأثیرات مداوم آن بر ایران پسا انقلابی، پژوهش دربارۀ آن ضرورت دارد.

در مطالعه مفاهیمی سنتی نظیر ولایت‌فقیه که در دورۀ مدرن به حضور خود ادامه داده‌اند، 
می‌توان از چهارچوب سنت و معارف قدمایی فراتر رفت و از رشته‌های گوناگون علوم انسانی 
و  صفویه  دورۀ  از  حداقل  که  است  اصطلاحی  می‌دانیم  »ولایت‌فقیه«  دربارۀ  گرفت.  یاری 
این دوره، مورد استفاده علمای دینی بوده است‏  بیشتر عرفان و تشیع در  یافتن  پیوند  متعاقب 
)بلباسی و کلانتری، ۱۳۹۷(؛ اما حضور مؤثر آن در ساحت رسمی سیاست و سایه انداختن آن 
بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، به این راهبر شده است که 
انسانی از  نباشند و اهل تخصص در رشته‌های گوناگونِ علوم  فقط علمای دین بدان مشغول 
آن پرسش کنند؛ به سبب تنوع شاخه‌های نوین در علوم انسانی و به این علت که معارف سنتی 
نیز بسیار وسیع و متنوع هستند؛ پرسش‌هایی از این‌دست، ناگزیر خصلتی میان‌رشته‌ای یافته‌اند.
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مقالۀ فعلی نیز به دنبال بازخوانی ایدۀ ولایت‌فقیه با استفاده از مفاهیمی است که در فلسفۀ 
سیاسی مدرن کاربرد دارند. ناچار پژوهش ما پیوند‌دهندۀ دو زمینه است: سنت و مدرن. در 
سوی سنتی به آموزه‌ها، معارف و مفاهیم مقبول علمای دین شیعه، نظر می‌اندازیم و کوشش 
است،  برساخته  را  ولایت‌فقیه  ایدۀ  که  قدمایی  معارف  تلفیق  از  خاصی  شکل  که  می‌کنیم 
تصویر کنیم و در سوی مدرن خواهیم کوشید توضیح دهیم اگر این شکل خاص، به زبان 
فلسفه مدرن ترجمه شود، چه تصویری از دولت به دست می‌دهد. فاصله میان این دو نظام 
مفاهیم و  تدقیق  اندازه است که  تا آن  نامیده می‌شوند  با تسامح سنت و مدرن  مفهومی که 

تأمل در مبانی از الزامات چنین پژوهشی هستند.
برخلاف فرض گسست بنیادین میان سنت و مدرن، در این تحقیق سنت را در مقام یکی 
اثر  افراد  و  گروه‌ها  ذهنیت  بر  خاصه  که  می‌کنیم  لحاظ  مدرنیته  به  شکل‌دهنده  نیروهای  از 
می‌گذارد و درک آن‌ها از مناسبات جدید را سمت‌وسو می‌بخشد‏ )Misyurov, 2022(؛ چرا‌که 
این پژوهش دربارۀ ایدۀ ولایت‌فقیه نزد امام خمینی است؛ بنابراین نخست باید به توصیف این 
ایده از نگاه او دست‌زنیم. در این کار، اغلب به تألیفات امام می‌پردازیم و گاه بنا به اقتضائات 
پژوهشی، از سخنرانی‌های او کمک می‌گیریم. در چنین توصیفی است که اندیشه‌های امام به 

اقتضائات عصر او پاسخ می‌دهند و مرز قاطع میان سنت و مدرن از میان برمی‌خیزد.
نگرش مرسوم دیگر در خصوص سنت، آن است که به ایستایی آن رأی دهیم؛ رأیی که 
در این تحقیق آن را نادرست دریافته‌ایم. در اینجا وام‌دار کاسیرر هستیم. او در تألیفات متعدد 
نشان داده است که تفکر سنتی به‌هیچ‌روی در دورۀ مدرن ناپدید نشده است و مداوم در حال 
تغییر و انطباق خویش با جهان است‏ )Bockrath, 2023(. این نظر ازآنجا در تحقیق ما جلب 
نظر می‌کند که اغلب اهل حوزه، نسبت شاگرد و استادی را تا حد ممکن محترم می‌شمارند 
در  نهادن  از حرمت  این شکل  نمی‌نویسد.  اساتید خویش کتاب  به‌صراحت در رد آرای  و 
نگاه اول به ایستایی سنت اشاره می‌کند و می‌گوید که با کاویدن تألیفات اهل حوزه، چندان 
نشان  را  مفروض  این  خلاف  حاضر  تحقیق  گفتیم،  چنان‌که  برد.  پی‌  تغییرات  به  نمی‌توان 
می‌دهد. در این مقاله برای نشان دادن تحولات اندیشگانی امام، درعین‌حال که آرای اساتید 
بنابراین  فقه و عرفان او را ترسیم کرده‌ایم به تفاوت آرای او با این اساتید هم پرداخته‌ایم؛ 
نشان داده‌‌ایم که در پشت ایستایی ظاهری، دگرگونی‌های ناگفته و ضمنی در کار هستند و 

مقایسه دقیق، ما را به این تحولات رهنمون می‌شود.
و  مدرن  سیاسی  نظریۀ  زبان  به  ایدۀ ولایت‌فقیه  ترجمان  اهداف،  از  یکی  تحقیق  این  در 
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برگرداندن این آموزه به مفاهیم مرتبط با دولت-ملی است. در اینجا از چهارچوب مفهومین 
لئو اشتراوس از مفاهیمی چون »خیر  لئو اشتراوس بهره گرفته‌ایم؛ و سعی کرده‌ایم خوانش 
بوده  این  ما  این شبکه مفهومین، سعی  بنیاد  بر  مبنا بگذاریم.  جمعی«، »سیاست« و »ملت« را 
به‌عنوان  تحقق ولایت‌فقیه  فراخور  که  بزنیم. کاری  پل  مدرن  و  میان جهان سنت  که  است 

ایده‌ای برآمده از سنت و تحقق یافته در عصر جدید است.
روش‌شناسی پژوهش ما، مطالعه کتابخانه‌ای است و در آن با رجوع به تألیفات امام خمینی 
در خصوص »ولایت‌فقیه«، تحلیل و تطبیق این ایده با آرای اساتید امام، به توصیف این ایده 
فلسفه سیاسی مدرن  به زبان  این آموزه  دست‌زده‌ایم؛ چون‌که در توصیف سعی شده است 
به  ما را  از سوی دیگر، پژوهش  میان مفاهیم  از سویی و تطبیق  ناگزیر تحلیل  ترجمه شود، 
پیش برده است. بدین قرار در گزینش و برجسته کردن جوانب ایدۀ ولایت‌فقیه، چهارچوب 
هستند.  توجه  محل  مدرن  سیاسی  فلسفۀ  در  که  بود  خواهند  چیزهایی  آن  ما،  گزینشگری 
ازآنجاکه  و  است  اشتراوس  لئو  از  برگرفته  تحقیق  این  در  مدرن  دولت  تعریف  ازآنجاکه 
در شاکله بخشی به مفاهیم از تیپ ‌ایدئال‌سازی وبر کمک گرفته‌ایم، این نکته حائز اهمیت 
با نوعی گشودگی خوانده  است که در تفسیر متون تا حد امکان سعی شده است که متون‌ 

.)Акаев, 2022( شوند و از تحمیل مفروضات بدان‌ها اجتناب شود‏

1. ادبیات تحقیق و تدقیق مفاهیم

بنا به آنچه گفته شد، مبنای تحلیل، توصیف و تطبیق در تحقیق فعلی مفاهیمی خواهند بود 
که اجازه فهم‌پذیر کردن سنت را فراهم می‌آورند. نخست مفاهیم سنتی که زمینۀ پژوهش 
تعریف  آن‌ها  وجوه  دیگر  از  و چشم‌پوشی  آن‌ها  سیاسی  ابعاد  تکیه‌بر  با  می‌دهند،  را شکل 
می‌شوند. چنین شیوه‌ای از تعریف مفاهیم، قرابتی جدی با تیپ ایدئال‌سازی وبر خواهد داشت 
بنا به پرسش محقق، شکل‌هایی از کنش‌های‌ اجتماعی به نحوی اغراق‌شده‌تر از  که در آن 
آنچه در واقع هستند، تعریف می‌شوند و امکان فهم عقلانی کنش‌های اجتماعی و پدیدار‌های 
تاریخی را فراهم می‌آورند ‏)وبر، ۱۳۹۲، ص. 141(؛ بنابراین چشم‌پوشی از بسیاری جنبه‌های 
است  تمهیدی  مفاهیم  این  تطور  تاریخ  گذاشتن  ساکت  و  فقه  و  تصوف  عرفان،  تاریخی 

روش‌شناسانه تا بتوانیم آرای امام را در فردیتشان طرح کنیم.
عرفان نظری لفظی عام برای مکتوباتی است که در آنها از معرفت به اسما، صفات و افعال 
الهی سخن می‌رود و بر بنیاد چنین معرفتی، تفسیری خاص از هستی پیشنهاد می‌شود ‏)انصاری، 
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۱۳۷۲، ص. 12(. فرد می‌تواند عالم به علم عرفان نظری باشد بی‌آنکه در سلسلۀ خاصی عضویت 
داشته باشد و از فردی خاص پیروی کند، همچنین عرفان عملی راجع‌ است به سیروسلوک 
فرد و سخن در آن، از مقامات و منازلی است که عارف در طلب فنا، بدان‌ها می‌رسد، در آنها 
منزل می‌کند یا که از آنها می‌گذرد‏ )انصاری، ۱۳۷۲، ص. 11(. باورمندانِ چنین آموزه‌هایی، 
به افراد، اجتماع و جهان در کلیتش نگاهی خاص می‌اندازند و به‌مقتضای آن، کنش‌های متمایز 

نشان می‌دهند.
چنین منظومۀ نظر و عملی را تصوف یا عرفان نام داد‌ه‌ایم؛ اما در تعریف آن‌ها به طریقی 
تلقی می‌شود، در  فردی که عارف  را می‌سازد، می‌توان گفت که  وبر سنخ‌های آرمانی  که 
وهلۀ اول معتقد به‌نوعی هستی‌شناسی مراتبی است. او خود را قادر می‌بیند که از مرتبۀ پایین 
هستی که عبارت از زندگی دنیوی باشد، آغاز کند و به‌تدریج با کنش‌هایی- در عرفان عملی 
فنای  مرتبت،  اعلاترین  و  آخرین  سیر  این  در  رسد.  بالاتر  به‌مراتب  می‌شود-  بحث  آن‌ها  از 
الهی است؛ بنابراین تیپ ایدئال عارف، بنا به آموزه‌های خویش دست به کنش می‌زند و در 
کنشگری به دیگر عوامل و مسائل نظر ندارد؛ لذا آموزه‌های عرفان مقدم و راهبر عمل عارف 
هستند و تحقیق در این آموزه‌ها اصل پژوهش فعلی خواهد بود؛ شیوه‌ای که به‌تقریب نزدیک 
پروتستانتیسم  اخلاق  و  در کتاب روح سرمایه‌داری  وبر  است که  پژوهش  از  همان شکل  به 
در خصوص آموزه‌های پروتستان‌ها به انجام رسانید و در آن سیمای آموزه‌ای پروتستان‌ها و 
شاخه‌های این زیرمجموعه مسیحیت را ترسیم کرد و سپس توانست میان این آموزه‌ها و کنشی 
که سرمایه‌دارانه نامیده بود، قرابت انتخابی بجوید. در این تحقیق تمرکز ما بر آموزه‌ها‌ی مرتبط 

با ولایت‌فقیه است و بخش دوم پژوهش وبری در اینجا موضوعیت نخواهد داشت.
در این مقاله عمده مباحث، حول آموزه‌های نظریِ پذیرفته‌شده برای امام و نسبت آنها با 
سلوک صوفیانۀ او می‌گردد. هرچند پیداست که چنین تفکیکی- میان نظر و عمل- از متن 
پاره‌ای  در  اگر  قرار  بدین  مطالعه؛  ساختن  میسر  برای  است  ابزاری  و صرفاً  برنمی‌آید  واقع 
از  برآمده  می‌آیند،  یکدیگر  به‌جای  یا  باهم  تصوف  و  عرفان  لفظ  مکتوب،  این  در  موارد 

دشواری و نادقیق‌بودن تمایز گذاری این دو است.
فلسفۀ  در  می‌پردازیم.  سیاست  یعنی  مقاله،  عنوان  در  دیگر  واژه‌ای  تعریف  به  اکنون 
آن  در  که  بنیاد  و خود  مستقل  است  ساحتی  سیاست،  اشتراوس،  لئو  تعریف  به  بنا  سیاسی، 
ابهام در واژۀ خیر،   .)Strauss, 1988(خیر جمعی1 معیار سنجش و غایتِ عمل و نظر است ‏

1. common good
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پدیدآور مجادله‌هایی است که فیلسوفان و ادوار فلسفه را از هم متمایز می‌کند؛ برای مثال 
در فلسفۀ سیاسی سقراط، ارسطو و افلاطون؛ زیرا پولیس )دولت‌شهر( واحد سیاسی راستین 
به شمار می‌آید و آن را چونان امری برآمده از طبیعت1 لحاظ می‌کنند، خیرِ پولیس، به مدد 
فیلسوفان  نزد   )5-Strauss & Cropsey, 1987, pp. 3(می‌آید ‏ طبیعی حاصل  نظم  از  تبعیت 
سیاسی مدرن ازآنجاکه واحد تحلیل، دولت- ملت‌های جدید هستند که آن‌ها را محصول 

قرارداد انسان‌ها- نه امری طبیعی- می‌دانند، آنگاه تعریف خیر دچار تحول می‌شود.
لئو اشتراوس، در تعریف دولت- ملی به این باور است که این واحد سیاسی صرفاً با اتکا 
بر اقتدار سیاسی برپای نمی‌ایستد و در شکل‌دهی و قوام آن دو عامل مهم دیگر دخیل هستند: 
همگونی فرهنگی و بنیادهای اخلاقی ‏)Agnew, 2017(. به عقیدۀ او قوانین حاکم بر دولت‌های 
ملی باید تابع بنیادهای اخلاقی این جوامع باشند. با چنین تعریفی از دولت مدرن، می‌توانیم از 
نظام‌های اخلاقی گوناگون که در فرهنگ‌های مشترک حضور دارند، انتظار داشته باشیم که با 
خود مدلی از دولت- ملی را به‌صورت نا‌آشکار یا آشکار داشته باشند؛ بنابراین می‌توان دولت- 
اجتماعی  ارزش‌های  و  فرهنگی  همگونی‌های  به  بنا  که  گرفت  فرض  تیپ ‌ایدئالی  را  مدرن 
مقبولِ جمعیتی که در مرزهای مشخص گردآمده‌اند، یعنی ملتی معین، واحدی سیاسی را بنا 
می‌کند. در ادامۀ تحقیق، مراد از دولت مدرن اشاره به چنین مجموعه‌ای است و چون در سطح 
ایده‌ها به تحقیق می‌پردازیم وجه اخلاقی و بعد فرهنگی آن محل تأکید خواهند بود. ازآنجاکه 
نزد فیلسوفان اسلامی به‌ویژه پس از ملاصدرا تمایزی ماهوی میان عرفان نظری و حکمت نظری 
فلسفه  ساحت  بر  حاکم  تقسیم‌بندی‌های  در  تأمل  با   ،)۱۳۹۰ آملی،  )جوادی  نمی‌شود‏  لحاظ 
اسلامی می‌توان به جایگاه سیاست در عرفان نظری واقف شد. در این چشم‌انداز معمولاً مباحث 
استدلال فرض می‌کنند،  زمین  نیز صرفاً  را  فلسفه  استدلالی می‌شمارند؛ زیرا  را  نظری  عرفان 

تفاوتی چشم‌گیر میان این دو نمی‌بینند.
نمی‌دانستند.  از حوزۀ اخلاق  را چیزی جدا  متون عرفانی، سیاست  و  اسلامی  فلسفۀ   در 
ساحت  دو  را  حکمت  که  بودند  آن  بر  فلسفه،  شاخه‌های  تقسیم‌بندی  در  می‌دانیم  چنان‌که 
است؛ نظری و عملی. از سیاست در ذیلِ حکمت عملی، بحث می‌‌کردند. حکمای اسلامی 
بانام‌های اخلاق،  به این اندیشه قائل بودند که تحت عنوان حکمت عملی، سه زیرمجموعه 
زیرشاخه  سه  این   .)300 ص.   ،۱۳۷۵ می‌گیرند ‏)سجادی،  قرار  مدن  سیاست  و  منزل  تدبیر 
در  را  زیستن  اخلاقی  اگر  یعنی  داشتند،  متفاوت  دامنه‌‌ای  با  واحد  سرشتی  عملی،  حکمت 

1. physis
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زندگی فرد لحاظ می‌کردیم در حوزۀ »اخلاق« قرار داشتیم و اگر دامنه را فراخ‌تر و هم‌ارز 
خانواده می‌گرفتیم به تدبیر منزل قدم نهاده‌ بودیم و با گسترش پهنه تحلیل به شهر و جامعه، 

به سياست مدن رسیده بودیم ‏)فاضل تونی، ۱۳۸۶، ص. 286(.
امام خمینی نیز مشابه چنین نظری را در خصوص این سه حوزه ابراز می‌کند و باور دارد 
که اخلاقی شدن میسر نمی‌شود مگر با برپا داشتن مبتنی بر اخلاقِ هر سه بخش. به‌ عبارتی 
ازنظر ایشان، فرد مقید به تهذیب اخلاق نمی‌تواند در شهری فارغ از سیاست اخلاقی زندگی 
از اين مراتب  بايد دانست كه هركي  امام چنین می‌نویسد: »و  این نکته،  کند. در خصوص 
سرايت  ديگرى  به  هركي  آثار  كه  است  مرتبط  هم  به  به‌طورى  شد  ذكر  كه  انسانيه  ثلاثه 

مك‏ىند، چه در جانب كمال يا طرف نقص‏« ‏)امام خمینی، 1380، ص 387(.

2. پیشینه پژوهش

با  در خصوص ایدۀ ولایت‌فقیه مقالات، کتب و نشریات متفاوتی تا امروز به طبع رسیده‌اند. 
تسامح می‌توان این پژوهش‌ها را در دو دسته کلی جای داد؛ دسته‌ای که بر فقهی بودن این 
آموزه تأکید کرده‌اند و دسته‌ای که به ریشه گرفتن این آموزه از عرفان، قائل بوده‌اند. دستۀ 
نخست، غالباً به متون فقهی و استدلال‌های فقها در دفاع از ایدۀ ولی‌فقیه اشاره می‌کنند و امام 
را فقیهی می‌شمارند که برای احیای این آموزه یا بازآرایی آن در عصر جدید از مرجعیت خود 
کمک گرفت ‏)اختری‌نژاد، ؛ ‫‬۱۳۹۸جلالی و دیگران، ؛ ‫‬۱۴۰۱وفایی‌فرد و میراحمدی، ۱۳۹۷(. 
ضعف این استدلال در آن است که هم‌عصر و پیش از امام، فقیهان برجسته‌ای حضور داشته‌اند 
که عمدۀ آن‌ها از این اصل دفاع نکرده‌اند و گاه آن را خلاف مبانی فقهی ارزیابی کرده‌اند. از 
سوی دیگر در این تحقیقات، قدرت بسیج گری آموزه‌ها و وجه پررنگ ایمانیِ آن‌ها در نظر 
نیامده است؛ یعنی ایده‌ای نظیر ولایت‌فقیه که بر انقلابی اجتماعی به نحوی عمیق مؤثر بوده 
و در سال‌های پس از انقلاب بسیاری افراد را بسیج کرده است همسنگ بسیاری احکام فقهی 

به شمار آمده که بسیاری از آن‌ها مهجور هستند و بسیاری به آداب‌ورسوم اجتماعی شبیه‌اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مدعای اصلی ما این است که باور امام به آموزه‌های عرفانی بیش و پیش از جایگاه فقهی او 
در برآمدن نظریۀ ولایت‌فقیه اثر گذاشته است. اشاره به این نکته؛ اما در این اندازه امری تازه 
نیست؛ چراکه برخی دیگر نیز چنین گفته‌اند؛ برای مثال زریاب خویی که از شاگردان امام بوده 
است، نخستین کسی است که ولایت‌فقیه را بیش از ریشه داشتن در فقه، برخاسته از ایدۀ ولایت 
تکوینی در عرفان می‌داند. او در این باب چنین می‌نویسد: »او در این بنای عرفانی دینی که 



دوفصلنامه انقلاب‌پژوهی | سال دوم، شماره 4| پاییز و زمستان 1403| صفحات 231-254

  238

خود معمار آن بود برای ائمه اثناعشر مقامی بسیار بالا و فرا انسانی قائل بود که نه‌تنها هدایت و 
ولایت شرعی را بر عهده دارند، بلکه ولایت مطلقه تکوینی را نیز دارا هستند که البته خود این 
ولایت تکوینی منبعث از مقام احدیت است. فقهای شیعه از آن مقام الهی مستفیض هستند و این 
معنی اساس ولایت‌فقیه را در نظر او تشکیل می‌دهد«‏ ) زریاب خویی، ۱۳۷۴، صص. 19-۲۲(.  
نظیر عقاید زریاب را در تحقیقات دیگر مشاهده می‌کنیم. رودگر با اتکا به طرحِ اسفار اربعۀ 
صدرا، بر این باور است که بازگشت از سفر سوم و رهسپار سفر چهارم شدن، فرد را شایسته 
نشستن بر مسند ولایت می‌سازد‏ )رودگر، ۱۳۹۶(. جوادی آملی نیز از دیگر کسانی است که 
تابعان  از  امام  او  ازنظر  امام را جامع ولایات فقهی، عرفانی و حکمی معرفی می‌کند.  ولایت 
حکمت صدراست که در آن ولایت به‌صرف فقه‌دانی به کسی سپرده نمی‌شود و فرد باید جامع 

فقه اصغر و اکبر باشد تا بدان جایگاه رسد ‏)جلیلی خامنه، ۱۴۰۰، ص. 35(.
ولایت‌فقیه  کتاب  در  امام  آنچه  بر  سایرین،  از  بیش  زریاب  سخن  پیداست  که  آن‌طور 
وصفی  چنین  ناتمامی  بر  بیشتر  موشکافی  اما  می‌کند؛  صدق  است،  گفته‌  تألیفاتش  سایر  و 
گواهی می‌دهد؛ زیرا نقش‌پردازی عرفان در ایدۀ ولایت‌فقیه کم‌وکیفی دارد که صرفاً با ایدۀ 
ولایت تکوینی توضیح‌پذیر نیست. از این گذشته، سیاست و نحوۀ مواجهه با امور مستحدثه 
در تألیفات امام، جایگاهی خاص یافته‌اند که بی‌عنایت به این جایگاه، شرح تازگی اندیشۀ 

امام میسر نیست.
پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها که در این دسته جای می‌گیرند، جزئی‌تر و با دقت در یک یا 
مطالعات  این  غالب  در  پرداخته‌اند،  عرفانی ولایت‌فقیه  مطالعه وجه  به  مفهوم مشخص  چند 
حضرات  کامل،  انسان  نظیر  عرفانی  مفاهیم  آنکه  یکی  می‌شود؛  مشاهده  عمده  ضعف  دو 
خمس و اسفار اربعه را با معانی ثابت و غیر تاریخی فرض کرده‌اند و بدون دقت در شیوۀ 
خاص بازتعریف آن‌ها نزد امام به‌کاربرده‌اند و ازاین‌رو فردیت نگاه امام را توضیح نداده‌اند 
را  مفاهیم  آنکه  یا   .)۱۳۹۹ قمی‌اویلی،  و  ؛ ‫‬۱۳۹۴شب‌بویی  هاشمی،  و  قصرچمی  ‏)بهرامی 
همان‌طور که در سنت تعریف شده به دایرۀ پژوهش وارد کرده‌اند و از مبانی متفاوت سنت و 
مدرن غفلت کرده‌اند و ازاین‌رو تعارض‌ میان بنیادها را نادیده گذاشته‌اند ‏)کاظمیان‌سورکی 
و دیگران، ؛ ‫‬۱۳۹۸لک زایی و باقری، ۱۳۹۲(. در این مقاله تلاش خواهد شد که به این نکات 
گام  دو  به‌بیان‌دیگر  شود؛  روشن  امام،  عرفانیِ  آرای  با  سیاست  نسبت  و  شود  انداخته  نظر 
اساسی در این تحقیق برمی‌داریم؛ نشان می‌دهیم فقهایی که از ولایت‌فقیه گفته‌اند، مقصودی 
متمایز با امام خمینی داشته‌اند و پیوند آنها با عقیدۀ امام چندان استوار نیست سپس نشان داده 
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پیوند  با سیاست  با گذشته،  متفاوت  و  به شکلی خاص  امام،  آثار  خواهد شد که عرفان در 
یافته است که روشن‌کردن این سیاق مهم‌ترین وظیفۀ این مقاله است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3. فقهای پیش از امام و ایده ولایت‌فقیه

در بخشی که به مفاهیم اصلی در این مقاله پرداخته شد، معلوم شد که لئو اشتراوس بر این 
باور است که نظم‌های اخلاقی‌ اگر به فرهنگ مشترک پیوند خورند و بتوانند واجد اقتداری 
سیاسی شوند، دولت‌‌های ملی را می‌سازند؛ براین‌اساس باید پرسید که آموزۀ ولایت‌فقیه در 
برپاداشتن نظام جمهوری اسلامی ایران، بر کدام نظم اخلاقی تکیه داشته است. برای پاسخ 
به  یا  اخلاقی  کلیتی  می‌توان  را  فقه  آیا  پرداخت که  این خواهیم  به  نخست  پرسش،  این  به 
این بخش در ساختن  مباحث  این مسیر،  پیمودن  بیان دقیق‌تر نظمی اخلاقی لحاظ کرد. در 
تیپ ایدئال از فقه به کار گرفته خواهند شد و این تیپ ایدئال، امکان داوری در خصوص 

بهره‌مندی فقه از نظمی اخلاقی را فراهم می‌آورد.
برخی بر این نظرند که ایدۀ ولایت‌فقیه، قرن‌ها در میان فقیهان شیعه رواج داشته است و 
امام با طرح مجدد این ایده، رأیی قدیمی را در میان گذاشته است که اغلب فقها، به‌صراحت 
نیاز است قدری در آرای فقیهان  از‌این‌رو  باور داشته‌اند ‏)ضابط، ۱۳۷۸(؛  به تلویح، بدان  یا 
امام از فقهای پیش از  اثرپذیری  ببینیم حد تأثیر و شیوۀ  تا  بپردازیم  امام به جستجو  پیش از 

خود به چه صورت بوده است.
به لحاظ تاریخی، مهم‌ترین دوره ازنظر نقش‌آفرینیِ علمای شیعه در ساحت رسمیِ سیاست 
و قرار گرفتن آن‌ها در کنار پادشاهان و حاکمان، دورۀ صفویه است. در سایۀ حکومت صفویان 
و بیشتر برای تصدی مناصب سیاسی، نزاعی پر دامنه میان دو جریان فقهی، یعنی اصولی‌ها و 
با عناوین مختلف کرد.  ایران را دستخوش صف‌آرایی‌هایی  اخباری‌ها، آغاز شد که سده‌ها 
همچنین با قدرت گرفتن صفویان و یاران آن‌ها که صوفی مسلک بودند، پای عقاید عارفانه نیز 
به این منازعه باز شد. به ایجاز در خصوص کشاکش میان اصولی‌ها، اخباری‌ها و اهل عرفان 
با  هم‌پیمان  نخست،  بودند که  اخباری‌ها  این  در طول ۲۳۵ سال حکومت صفویان،  می‌دانیم 
جریان‌های صوفی، بر رقیبان اصولی فائق آمدند و سپس درصدد حذف هم‌پیمان‌های دیروز، 

یعنی اهل عرفان، برآمدند و با موفقیت آن‌ها را نیز به حاشیه راندند.
پیروزی اخباری‌ها، با حمل‌ۀ افغان‌ها به ایران و متعاقب آن حکومت نادرشاه- که رویکردی 
خصمانه با علما داشت- و حکومت کریم‌خان زند- که چندان عنایتی به علما نداشت- متزلزل 
شد. با گذر از این دوره‌های بی‌ثبات و پرمخاطره، بار دیگر علمای اصولی به صحنه بازگشتند و 
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در سال‌های سلطنت فتحعلی شاه توانستند پس از کشاکش‌هایی خونین، اخباری‌ها را شکست 
دهند و حمایت شاهان قاجار را به سمت خویش جلب کنند؛ به‌این‌ترتیب اصولی‌‌ها، رابطه‌ای 
مستحکم با شاهان قاجار شکل دادند و به‌تدریج نفوذشان در سیاست را گسترش بخشیدند. در 
این دوره بود که اصولیون به‌تدریج و با اجازه حاکمان قاجار، خود را در جایگاهی یافته بودند 
که می‌توانستند، علاوه بر اداره محاکم شرعی، حکم جهاد صادر کنند و به پشتوانه بهره‌مندی 
از موقوفات و خمس و زکات تا حدی مستقل از سلطان نقش‌آفرینی کنند ‏)طباطبایی‌فر، ۱۳۹۴، 

ص. 392(.
با پیروزی قاطع علمای اصولی بر رقیبان اخباری‌شان در دورۀ قاجار ‏)ثواقب و آزادبخت، 
به‌استثنای  حکومتی-  هر  که  آن‌ها  گرفت:  قرار  اصولی‌ها  پیشاروی  جدی  معضلی   ،)۱۳۸۸
حکومت  یافتنش،  دست  قدرت  به  نحوۀ  از  فارغ  را  معصوم-  ائمه  و  پیامبر)ص(  حکومت 
)رنجبر  می‌بخشیدند‏  وجاهت  قاجاری  حاکمان  با  را  خود  همکاری  باید  می‌شناختند  جور 
مبدع ولایت‌فقیه  را  او  برخی  که  نراقی  احمد  ملا  تلاش  منظر  این  از   .)۱۳۸۹ مشکوریان،  و 
تناقض‌آمیزی،  از چنین موقعیت  تا  بود  دانسته‌اند ‏)ممدوحی، ۱۳۸۱(، کوشش عالمی اصولی 
اصولیان را به درآورد. او در عائد پنجاه و چهارم از کتاب عوائدالایام موقعیت عالمان را چنین 
وصف می‌کند: »فإنيّ قد رأيت المصنفّين يحيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة 
و يولوّنه فيها و لا يذكرون عليه دليلا و رأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامةّ و مع ذلك كان 
ذلك أمرا مهمّا غير منضبط في مورد خاص«‏)نراقی، 1375، ص. 520( به‌عقیدۀ نراقی، اگر که 
علما بسیاری از وظایف حکومتی را بر عهدۀ شاهان گذارده‌اند، این خود حاکی از نقش عالمان 

دینی به‌عنوان میراث‌داران ولایت پیامبر)ص( و ائمه )ع(است.
نراقی می‌گوید عالمان زمانه‌اش آنجا که اقتدار کافی دارند مجلس قضا برپا می‌کنند؛ تعزیر 
و حد دینی را به اجرا می‌گذارند؛ اوقاف عامه را به متولی می‌سپارند؛ اختیار مصرف مال یتیم 
و مجانین را در دست می‌گیرند؛ و خمس را تقسیم می‌کنند. همچنین می‌گوید که این عالمان، 
دلیل فقهی برای اقدامات خود ندارند و کوشش من آن است که چنین اقداماتی را به لحاظ 
فقهی موجه سازم ‏)نراقی، 1375، ص. 520(؛ بدین ترتیب ملا احمد، گرچه حدود اختیارات 
یاد  فقیهان  حکمرانی  از  به‌صراحت  اما  آورده؛  نظر  در  حاکمان  با  هم‌ارز  و  فراخ  را  فقیهان 
نمی‌کند. درواقع نراقی خواسته است نقش‌آفرینی عملی فقیهان که در دورۀ او قابل مشاهده 
بود، موجه سازد. سخن نراقی بیش از آنکه مردمان را به پیروی از فقها بخواند، قصد دارد که 
موقعیت فقیهان در عصر قاجار و همکاری کم‌سابقه آنها با حکومت را مشروع کند. در اینجا 
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فقیه به توجیه پسینی اعمالِ اهل شرع، روی آورده است و چیزی تازه به‌عنوان نظمی اخلاقی یا 
منظومه‌ای از ارزش‌های سیاسی را پیش ننهاده است.

با انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌هایی جدید از جانب مردم که مشروط کردن نقش پادشاه 
ناطق، ۱۳۵۶، ص.  بود‏ )آدمیت و  اساسی‌ترین آن‌ها  نراقی،  به‌تبع آن نقش علمای هم‌رأی  و 
302(، تلاش‌های فقهی تازه‌ای برای تعامل با اوضاع اجتماعی جدید صورت گرفت. در میان 
تنزیهُ‌الملة، شیوه‌ای در  و  تنبیهُ‌الامة  نگارش کتاب  با  نائینی  میرزای  پذیرندۀ مشروطه،  علمای 
باید مداخلات سیاسی خویش را محدود  فقه  بدان،  بنا  نظام مشروطه پیش گرفت که  توجیه 
می‌کرد و منطقه‌ای مستقل را برای سیاست‌ فرض می‌کرد. ازنظر او، در مسائلی که نصی برای 
آن‌ها نداشته باشیم، لزومی ندارد که تابع رأی فقیهان باشیم؛ و باید به این اندازه بسنده کرد که 
قوانین وضع‌شده، ناقض احکام اولیه باشند ‏)ابوالقاسمی دهاقانی و ورعی، ۱۳۹۴(. اینجا نیز فقه، 
نظمی اخلاقی را ایجاد نمی‌کرد و حتی در امور تازه پیدای سیاسی، به این بسنده می‌کرد که 
رأی صاحب‌نظران آن عرصه را پذیرا شود. از طرف دیگر، سرآمدِ فقهای مخالف مشروطه، 
شیخ فضل‌الله، دایرۀ اختیار فقیه را وسیع‌تر از میرزای نائینی تعریف می‌کرد و به این باور بود 
که تنها زمامداری- که شامل اقدامات برای نظم و نسق جامعه بود- بیرون از نفوذ فقها قرار 
می‌گیرد. او دربارۀ‌ زمامداری نیز بر این نظر بود که مشروعیتِ قوانین، منوط به هم‌خوانیِ آنها با 
دستورات فقهی است ‏)ابوالقاسمی دهاقانی و ورعی، ۱۳۹۴(. به این تقدیر، حتی در این نگرش، 

از نظمی اخلاقی- سیاسی سخن به میان نمی‌آمد.
از مطالب پیشین این نتایج به دست می‌آیند:

- فقه را نمی‌توان نظمی اخلاقی فرض کرد.
-  فقه به دنبال توجیه و توضیح اموری است که واقع شده‌اند، بنابراین شأنی پسینی دارد.
- فقه در ساحت سیاست حداکثر می‌تواند واضع قوانین جزئي برای رتق‌وفتق امور باشد.

از  نظامی-  مجموعه‌ای-نه  فقه  که  گفت  می‌توان  ایدئال  تیپ  به‌عنوان  فقه  تعریف  در 
داوری  در  و  دارد  پسینی  شأنی  است که  موقعیتی  هر  و  دوره  هر  واقعیات  به  وابسته  احکام 
به‌صورت جزئي‌نگرانه عمل می‌کند و از ارزش‌های متنوع اخلاقی به‌تناسب زمانه و موقعیت 
می‌تواند بهره گیرد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که در طرح نظام اخلاقی- سیاسی، فقه حداکثر 

می‌تواند ابزاری کارآمد باشد نه موجد نظم و کلیت.
آید،  بیرون  فقه  دل  از  نمی‌تواند  امام  ولایت‌فقیه  ایدۀ  می‌دهد  نشان  که  دیگر  شاهدی 
استدلال‌های عبدالکریم حائری یزدی، استاد فقه امام و مؤسس حوزه علمیه قم، در رد ایدۀ 
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ولایت‌فقیه است. او در رساله‌ای می‌کوشد تا نشان دهد فقیهان را نمی‌رسد که در اموری برای 
خویش، حق تصرف قائل شوند که ائمه معصومین از دخالت در آن‌ها صرف‌نظر کرده‌اند. باور 
حائری یزدی آن است که لفظ ولایت، صرفاً امور حسبیه را دربر دارد و تعمیم آن به ولایت 
عامه و مطلقه، اساسی فقهی ندارد. حائری یزدی درجایی از رساله‌اش، استدلالی را نفی می‌کند 
که جایگاه امام را فرای احکام دینی فرض می‌گیرد: »چنین مفروضی به این معناست که احکام 
دینی فرع وجود ائمه‌اند و امام می‌تواند مال کسی را از او بازستاند و عقد زناشویی میان دو فرد 

را ملغی اعلام کند«‏ )حائری یزدی و اراکی، بی‌تا، صص. 15-16(.
در اینجا اشاره به حدود اختیاری که امام برای ولی‌فقیه در نظر می‌گیرد و فاصله معنادار 

نگاه امام از استاد خویش، مفید خواهد بود. دربارۀ این امر، امام خمینی می‌گوید:
 ما اگر فرض بكنيم كه كي كسى اموالى هم دارد كه خير، اموالش هم مشروع 
است، لكن اموال طورى است كه حاكم شرع، فقيه، ولىّ امر تشخيص داد كه 
او م‏ىتواند  براى مصالح مسلمين  باشد،  اين‌قدر  نبايد  اين‌قدر كه هست  به  اين 
قبض كند و تصاحب كند و ىكي از چيزهاىي كه مترتبّ بر ولایت‌فقیه است و 
مع‌الأسف اين روشنفكرهاى ما نم‏ىفهمند كه ولایت‌فقیه يعنى چه، يكيش هم 

تحديد اين امور است‏ ) امام خمینی، ۱۳۸۹، ج 10، ص. 481(.
ایدۀ ولایت‌فقیه از درون فقه امکان پدیدار شدن نداشت  بنا بر همه آنچه برشمرده شد، 
درون  به‌بیان‌دیگر  انداخت؛  نظر  عرفان،  یعنی  امام  فکری  منبع  دیگر  بر  باید  آن  تبیین  در  و 
آن،  شدن  ساخته  نحوۀ  باشد،  امت  که  مشخص  سیاسی  واحد  از  بحثی  فقهی،  نوشته‌های 
مشروعیت این واحد، خیری که این واحد می‌جوید و اختیار فقیه در تشکیل چنین واحدی 
نیازمند  بود-  او  مطلوب  سیاسی  واحد  که  امت-  ایدۀ  طرح  برای  امام  بود.  نیامده  میان  به 

بهره‌گیری از منظومه‌ای بود بانام تصوف.

4. عرفان و امام

آشکار  و  پنهان  روابطی  می‌گذرد،  اسلام  ظهور  از  که  قرن   ۱۴ در  سیاست،  و  تصوف 
داشته‌اند. آموزه‌های عرفان گاه به نفع حاکمان و برای سرکوب مخالفانشان اقامه شده‌اند و 
گاه برانگیزاننده قیام‌هایی علیه حکومت‌ها بوده‌اند. نمونه‌های نزدیک نقش‌پردازیِ سیاسیِ 
اندیشه‌های عرفانی را در قیام شاه اسماعیل صفوی و قزلباشان حامی او ‏)قاسمی گنابادی، 
۱۳۸۷، ص. 54( و جنبش بابیه در عصر ناصری می‌توان به نظاره نشست ‏)اسحاقیان درچه، 

.)۱۳۸۷
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فرجام  تا  آغاز  از  آنچه  سیاسی،  رهبری  و  کنشگر  به‌عنوان  نیز  خمینی  امام  ذهنیت  بر 
زندگی‌اش اثرگذار بود عرفان و فلسفۀ آمیخته به عرفان بود. در‌بارۀ این نکته، حائری یزدی 
ايشان  اسفار  درس  نداشت.  منطق  و  مشاء  فلاسفۀ  به  علاقه‌اى  خمينى  »امام  می‌گوید:  چنین 
بسيار جاذبۀ عرفان داشت. عرفان را هم پيش آقاى شاه‌آبادى به‌خوبى خوانده بودند و دائماً 
نگاه  عربی  ابن  ازنظر  هم  اسفار  به  لذا  بودند؛  غيره  و  عربی  ابن  كتب  مطالعۀ  مشغول  هم 
امری  علاقه  این   .)357 ص.   ،۱۳۸۴ یزدی،  فارابى« ‏)حائری  و  ابن‌سينا  ازنظر  نه  مك‌ىردند، 
گذرا و محدود به دوره‌ای خاص از عمر امام نماند و پس از نشستن ایشان بر مسند رهبری 
در سال‌های پس از انقلاب، همچنان ادامه یافت تا آنجا که حتی در نامه به گورباچف آن‌هم 
یک سال پیش از وفاتشان، تفسیر راستینِ دین اسلام را متجلی در آموزه‌های ملاصدرا و ابن 

عربی می‌شناسند و از محی‌الدین ابن عربی، با لفظ بزرگ‌مرد یاد می‌کنند.

1-4. شاه‌آبادی و طرح دوگانۀ اخوت و ولایت

چنان‌که می‌دانیم آموزگار اصلی امام در مباحث عرفانی، میرزا محمدعلی شاه‌آبادی بود. امام 
در نوشته‌هایش با احترامی خاص و با گزاره‌هایی چون »شيخنا العارف الكامل الشاه آبادي« یا 
»شیخ عارف کامل روحی فداه« از شاه‌آبادی یاد می‌کند که بیانگر عمق رابطۀ امام با اوست. بر 
مبنای چنین ملاحظه‌ای، پرداختن به آرای میرزای شاه‌آبادی به‌ویژه در باب سیاست، ازجمله 

لازمۀ نزدیک شدن به چیزی است که آن را عرفان سیاسیِ امام می‌خوانیم.
 شاه‌آبادی از عارفانی بود که اصلاح اجتماع و مشارکت در سیاست را مهم می‌انگاشت؛ 
او در کتاب  برهاند.  استثمارشدن  و  دام عقب‌ماندگی  از  را  بود که جامعۀ مسلمانان  بر آن  و 
شذرات المعارف، اصل جامعه را، دین می‌شمارد و معتقد است که علت ناتوانی جامعه اسلامی 
در جهان جدید، دور شدن افراد این جامعه، خاصه حاکمان آن، از اسلام راستین است ‏)شاه 
نادیده  را  اجتماعی اسلام  ابعاد  به عقیدۀ شاه‌آبادی آن‌ها که  آبادی، ۱۳۸۶، صص. 26-27(. 
می‌انگارند و فقط برای آن حیثی فردی قائل می‌شوند، موجب ضعف جوامع مسلمان شده‌اند 

‏)شاه آبادی، ۱۳۸۶، ص. 43(.
واحدی  راستین،  جامعه  و  است  دین  جامعه،  برپایی  بنیاد  نیز  امام  سیاسی  چشم‌انداز  در 
است که بر مبنای آخرین دین الهی، یعنی اسلام، بنا شده است. نخستین چیزی که جلب نظر 
می‌کند، فرض کلیتی است به نام جامعه اسلامی که در زمانۀ مخالفت امام با حکومت پهلوی، 
در دورۀ حیاتِ شاه‌آبادی و حتی تا قرن‌ها قبل به شکل امتی واحد وجود نداشت؛ به‌بیان‌دیگر 
نزد این دو، جامعه اسلامی حقیقتی پنداشته می‌شد که با ظهور محمد)ص( پدیدار شده بود؛ 
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اما به سبب اختلافات قومی، شکل‌گیری مرزها و فساد حکومت‌‌ها، اجازه ظهور کامل نیافته 
بود. کلیتی که امام و شاه‌آبادی از آن سخن می‌گفتند، باید که در آینده ایجاد می‌شد و از 
آن،  اساس  سیاسی که  نظمی  البته  بود.  شبیه  سیاسی  نظم  تأسیس  برای  پروژه‌ای  به  نظر  این 

چنان‌که گفتیم نظمی اخلاقی به نام دین اسلام بود.
و  نشیب‌ها  و  فراز  که  است  فراتاریخی  حقیقتی  راستین،  جامعه  بنیادِ  دو،  این  نگاه  در   
ثابت در هستی دارد  تغییری نمی‌دهند؛ حقیقتی که جایگاهی  پیروزی‌ها، در آن  شکست و 
مبحث  به  اشاره‌ای  است  لازم  مفهوم  این  توضیح  در  می‌خوانیم.  محمدیه  ولایت  را  آن  و 
در  آن  سازی  سرشت  و  شاه‌آبادی  نگاه  مبنای  طریق  این  از  تا  عربی ‌کنیم  ابن  نزد  ولایت 
اندیشه شاگردش، روح‌الله خمینی، آشکار شود. شیخ مکی می‌گوید ابن عربی انواع ولایت 
را چهار گونه می‌داند که سه گونۀ اول، ذیل ولایت محمدی قرار می‌گیرند و آخرین نوع 

از آن انبیای دیگر است:
1. جامع تصرف صوری و معنوی و همچنین مقرون خلافت باشد.
2. جامع تصرف صوری و معنوی باشد و مقرون به خلافت نباشد.

3. فقط تصرف معنوی بر او حمل شود.
4. ولایت سایر انبیا.

یاد می‌کند که  امر  این  از  به سلاطین منتسب می‌سازد. همچنین  مکی تصرف صوری را 
دست‌یافته  خلافت  با  همراه  معنوی  و  صوری  تصرف  به  راشدین  خلفای  سایر  و  علی)ع( 
بودند و پس از علی- که خاتم ولایت نوع اول است- معاویه و دیگران صرفاً ملوک بودند 

نه چیزی بیشتر )1364، ص. 73(.
پایان‌یافته  را  خلافت  او  که  درمی‌یابیم  بازگردیم،  شاه‌آبادی  گفته‌های  به  اگر  حال 
نمی‌انگارد. برای او پیوند با ولایت، به منزل پدیدار‌شدنِ سیاست الهیه یا همان خلافت است. 
مرامِ اسلام است: یکی حفظ حکومت مطلقۀ قرآن و دیگر  پایه،  به‌زعم شاه‌آبادی حفظ دو 
حفظ ولایت مطلقه مهدی صاحب‌الزمان‏ )شاه آبادی، ۱۳۸۶، ص .52(. اگر به مقصود اصلی 
اندازیم درمی‌یابیم که حکومت مطلقۀ قرآن، لفظی است که مراد نویسنده از  شاه‌آبادی نظر 
آن، اجرای احکام فقهی است و در خصوص ولایت مطلقه صاحب‌الزمان نیز شاه‌آبادی، حفظ 
آن را منوط به استوار کردن دو اصل می‌داند: ]اصل[ اول، بسط معارف و حقايق ديانت در 
حدود ممالك اسلامى كه به‌منزلۀ خيط )نخ(  نبوت و ولايت و ارتباط به مقام مقدس ايشان و 
اجتناب از خلطه و آميزش با اجانب ... دوم، توسعه اجتماعات مذهبى براى ارتباط و دوستى 
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متدينين با كيديگر كه به‌منزلۀ خيط اخوت است ‏)شاه آبادی، ۱۳۸۶، ص. 53( ازنظر شاه‌آبادی 
تاروپود جامعۀ اسلام، ولایت و اخوت هستند؛ جامعه در منظر عمودی، به سبب پیوند با ولایت 
برپای ایستاده است و از منظر افقی، آنچه از این جامعه راستین محافظت می‌کند، پیوند برادرانه 
میان مسلمانان است که آن را اخوت می‌نامد. بنابر نظر شاه‌آبادی، اصلی که جامعه اسلامی بر 
پایۀ آن شکل می‌گیرد اسلام است و اصل اسلام ولایت محمدیه است که امروز در وجود امام 
زمان تجلی یافته است. امام در باب ولایت هم‌رأی استاد خویش است. او در تعلیقات بر شرح 

فصوص‌الحکم قونوی می‌نویسد:
فالدّول مختلفة باختلاف الأسماء و الشّرائع متكثرّة بتكثرّ الحقائق الغيبيةّ الأسمائيةّ 
فى  الأسمائى  مقام جمع  و  الأقدس  التجّلىّ  فى  الأحد  الأقدم  المقام  و صاحب 
الحضرة الواحديةّ هو النبّىّ الختمىّ الذّى له الأوّليةّ و الآخريةّ و الظّاهريةّ و الباطنيةّ 
و ممّا ذكرنا يسقط كثير من كلمات الشّارح الفاضل و على ذلك يمكن ان كيون 
الأمم فى قوله: لأختلاف الأمم هى الأمم الأسمائيةّ و الملل و النحّل هما اللذّان فى 

الحضرة الأعيان ‏)امام خمینی، 1406، ص. 46(.
با  اسمی  هرجایی  است،  باری‌تعالی  اسامی  تمایز  از  گرفته  امت‌ها، سرچشمه  تمایز  یعنی 
که  دارد  باور  امام  است.  آورده  پدید  گوناگون  امت‌های  و  یافته  تجلی  خویش  اقتضائات 
ازاین‌رو جستجو  اسماء‌الله و شریعت محمدی آخرین شریعت است؛  ولایت محمدیه جامع 
کامل  تجلی  جوانب  فهم  معنای  به  او  برای  محمد)ص(،  حضرت  قیام  و  اسلام  تاریخ  در 
ولایت محمدی است. در دیدگاه امام، اگر حضرت حکم رانده، جهاد کرده، احکام روزه 
و حج را بیان داشته است، همگی این امور از لازمه‌های جلوه‌گری ولایت محمدیه بوده‌اند؛ 
پس بر امت ایشان است که شریعت او را همواره محترم شمرند و دیگر شئون حیات او را 

حافظ و یاریگر باشند.

2-4. قدسیت‌بخشی به امور حسبیه و امور شخصیه: سیاستِ تمامیت طلب

نکته آن است که در منظومۀ فکری امام و میرزای شاه‌آبادی، اتصال به اصل ولایت، به‌تنهایی 
تمهیداتی  به  منوط  را  اسلامی  جامعه  برقراری  شاه‌آبادی  نیست.  اسلام  بقای  تضمین‌کنندۀ 
ازجمله سامان دادن اقتصاد، نشر مجلۀ دینی، اتحاد علما، ایجاد شرکت برای رونق تجارت، 
اعطای وام قرض‌الحسنه و از این دست موارد می‌داند ‏)شاه آبادی، ۱۳۸۶، صص. 65-54(؛ 
ازاین‌رو باور دارد که در اجرا و برپای‌ داشتن دو اصل اساسی اسلام، تن دادن به اقتضاهای 

زمان ضرورت دارد.
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 ازنظر او چون ولایت پذیرفته شود و امتی ذیل آن ولایت ایجاد شود، هر آن اقدام که 
به تقویت امت بیانجامد مقوم سیاست الهیه است. نکته‌ای بس مهم که دست حاکم در چنین 
مثال  برای  باز می‌گذارد.  آنها  به  بخشی  قداست  و  امور جدید  پذیرش  برای  را  مجموعه‌ای 
تقویت  فناوری  رواج  یا  انتخابات  برگزاری  را  اصل  دو  این  حفظ  که  دریابد  چون  حاکم 
را  استدلال‌هایش  نتیجۀ  شاه‌آبادی  می‌شوند.  بهره‌مند  قدسی  از حظی  تمهید  دو  این  می‌کند 
چنین می‌گوید: تشريع احكام الهيه چون از جهت مصالح و مفاسد واقعيه است، قوانين اسلام 
باشد،  بوده  مفاسد  همان  ظهور  عدم  و  مصالح  همان  جريان  در  تدبير  چون  و  بود  خواهد 
سياسات الهيه است و گاهى كه مصلحت در نفس احكام باشد، حقيقتاً تدبير در اجراى حكم 
الهيه  سياسات  نيز  احكام  از  قسمت  اين  لذا  و  اوست  براى  انقياد  و  اطاعت  لزوم  و  مولويت 

است براى ترقيات عباد با ارتباط و اتصال به آن مقام عالى ‏)شاه آبادی، ۱۳۸۶، ص. 69(.
درجای دیگر شاه‌آبادی احکام اصلی اسلام را هم واجد جنبۀ سیاسی تشخیص می‌دهد و 
دین اسلام را اساساً سیاسی باز می‌شناساند: اغلب احكام واقعيه نيز مشتمل است بر سياست؛ 
مثل طهارت و صوم و صلات و زكات و حج و جهاد و لذا م‌ىتوان عل‌ىالتحقيق گفت كه 
الهیه  سیاست  دایرۀ  بنابراین  70(؛  ص.   ،۱۳۸۶ آبادی،  )شاه  است‏  سياسى  دين  اسلام،  دين 
بیرون  آن  از  چیزی  که  می‌آید  نظر  در  فراخ  چنان  نظامی  چنین  در  حاکم  تصمیم‌سازی  و 
با  انطباق  از منظر  نماز و روزه را هم  این اختیار داده می‌شود که حج و  به حاکم  نمی‌ماند. 
این حاکم  به‌جای آورد  بخواهد حج  امت  از  فردی  اگر  ارزیابی کند. گویی  الهیه  سیاست 
سیاست  آن.  تضعیف  یا  است  دین  تقویت  او  حج  زمان  این  در  می‌گوید  او  به  که  است 
الهیه چون کلیتی جلوه می‌کند که سایه‌اش بر سر تمامی احکام فقهی و تلاش‌های روزمره 
شهروندان گسترانیده می‌شود. اگر سیاست الهیه به اجرا درآید، امر قدسی جریان می‌یابد و 

اگر تمامی احکام اجرا شوند بی‌عنایت به چنین سیاستی، گویی قدسیت تعطیل است.
امام خمینی نظیر چنین اعتقادی را در کتاب ولایت‌فقیه ابراز داشته است:

ما معتقد به »ولايت« هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم )ص( بايد خليفه تعيين كند 
احكام  بيان  است؟  احكام  بيان  براى  خليفه  تعيين  آيا  است‏.  كرده  هم  تعيين  و 
خليفه نم‏ىخواهد. خود آن حضرت بيان احكام مك‏ىرد. همۀ احكام را در كتابى 
خليفه  است  عقلًا لازم  اينكه  كنند.  تا عمل  م‏ىدادند  مردم  و دست  م‏ىنوشتند 
تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه م‏ىخواهيم تا اجراى قوانين كند ‏‏)امام 

خمینی، ۱381، ص. 20(.
به گمان امام، برای آنکه امت بر پای بماند و چون واحدی منحصربه‌فرد جلوه کند نیاز 
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به تأسیس حکومت است: »ما براى اينكه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براى اينكه وطن 
اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‏هاى دست‏نشانده آن‎ها خارج و آزاد كنيم، 

راهى نداريم جز اينكه تشيكل حكومت بدهيم« ‏)امام خمینی، 1381، ص. 36(.‏

3-4. حکومت فقها موجد اخوت

بر  که  نیست  چیزی  امت  اما  است؛  امت  بقای  و  پدیدارشدن  برای  حکومت شرط لازم 
اساس و بنیاد حکومت بنا شود. امت آن چیزی است که به‌صرف حضور ولایت- که گفتیم 
ابزاری است  به لحاظ هستی‌شناسانه همواره حاضر است- شکل می‌گیرد. درواقع حکومت 
برای پدیدار شدن و دوام امت و شأن آن چیزی نیست بیش از این؛ ازاین‌رو واحد سیاسی‌ 
راستین فرای حکومت و مردمی است که ذیل حکومت قرار دارند. این واحد سیاسیِ همیشه 
هر  و وظیفۀ همیشگی  بگیرد  عینی  پیامبر شکلی  بعثت  با  است  توانسته  فراتاریخی،  و  حاضر 

حکومتی آن است که خویشتن را در اختیار اصل امت، یعنی ولایت قرار دهد.
بنا به عقاید عرفای شیعه مذهب، ولایت همچنان که شأنی هستی‌شناسانه دارد، در وجود 
امامان شیعه تجلی می‌یابد. در زمانۀ غیبت امام زمان نیز این ولایت در وجود این امام قرار دارد 
و هستی از ولایت و انسان کامل نماینده این ولایت، یعنی امام، هیچ‌گاه خالی نخواهد بود. در 
زمانی که انسان کامل غایب از انظار است، پدیدار شدن اصل ولایت به این منوط است که 
بنا به مشترکاتی کنار هم بمانند. این مشترکات همان چیزهایی هستند که رابطۀ اخوت  افراد 
میان افراد را تقویت می‌کنند؛ بنابراین کسانی می‌توانند اخوت میان جامعه راستین، یعنی جامعه 
مسلمانان را رقم زنند که قوانینی برخاسته از عرف این جوامع را در میان آن‌ها به اجرا گذارند.

نمایندگان این عرف مشترک، در چشم امام فقیهان هستند. فقها لازم است که اجتماعاً یا 
انفرادی برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعى تشيكل دهند. اين امر اگر 
براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است وگرنه واجب كفاىي است، در صورتى هم كه 
ممكن نباشد، ولايت ساقط نم‏ىشود؛ زيرا از جانب خدا منصوبند‏ )امام خمینی، ۱۳۸۱، صص. 
53-52(. در اینجا نیز می‌بینیم که امام، اصل را ولایت می‌داند و ازآنجاکه فقها برپادارندۀ یکی 
از الزام‌های پدیدار شدن ولایت، یعنی اخوت هستند، به نقش آن‌ها نیز این شأن قدسی را نسبت 
می‌دهد. باید دانست که معیار صحیح و خطایِ احکام فقهی از این منظر، خدمت‌رسانی آن‌ها به 
اصل اخوت است و اگر حکمی فقهی جامعه مسلمانان را چندپاره کند، این حکم را نمی‌توان 
مشروع تلقی کرد، حتی اگر این حکم به‌درستی استنباط شده باشد. درعین‌حال اخوت مفهومی 
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است که پیوند میان جامعه و سیاست را نیز تعریف می‌کند و اگر سیاست‌مداری بخواهد اصولی 
وضع کند که اخوت میان مسلمانان را افزون کند، از دریچۀ نظریۀ ولایت، قدمی در راستای 
بنابراین اخوت و رابطۀ برادرانه اساس نظر اجتماعی امام است  تقویت اخوت برداشته است؛ 
که در آن جامعه مجموعه‌ای از افراد با خواست‌های گوناگون می‌تواند باشد تا آنجا که این 

خواست‌ها رابطۀ برادرانه افراد را تضعیف نکند.

4-4. تیپ ایدئال ولایت‌فقیه و نسبت آن با سیاست مدرن

به بیانی دیگر، در فلسفۀ سیاسی امام، واحد سیاسی راستین، امت است و این امت پدید نمی‌آید 
مگر با اتصال به امر قدسی. حلقۀ وصل به امر قدسی و بنیان امت، انسان کامل است که در مقام 
رهبری امت می‌تواند احکام فقهی و حکومتی را به اقتضای نیازهای امت و در راستای تقویت 
اخوت تغییر دهد. درواقع فقه ابزاری خواهد بود در دست انسان کامل که با آن، گروه‌ها و افراد 
را به هم متصل می‌سازد و بین آن‌ها اخوت را برقرار می‌کند. در غیبت انسان کامل، وظیفه و 
هدف اصلی حفظ امت است؛ به این معنا که امت بودن افراد و جمعیت‌ها حفظ شود و مفاهیم 
دیگری نظیر ملت، طبقه، قوم برای آن‌ها اصل هویت‌بخش و مقدم بر هویت امتی قرار نگیرد. 
به این تعبیر، ولی‌فقیه کسی است که مسئولیت اصلی او حفظ امت است، حتی اگر حفظ این 
امت به شرط عدول از احکام فقهی باشد؛ بنابراین ولی‌فقیه می‌تواند درجایی که فقه ناتوان از 
هم‌خوانی با عرف است و ناتوان از تحکیم روابط میان امت است، این نقیصه را برطرف کند 
و از تصلب فقه جلوگیری می‌کند. خیر جمعی‌ای که در اینجا مقدم بر همه چیز خواهد بود، 
حفظ امت اسلام است و ازاین‌رو فقه مادامی‌که به این خیر خدمت می‌رساند، مقدس خواهد 

بود و به‌محض اینکه چنین خدمتی را عرضه نکند، می‌توان از آن عدول کرد.
اندازه پذیرفته می‌شود که به امت  فردیت افراد، عرف، فرهنگ و سایر ویژگی‌ها تا آن 
آزادی‌های  باشد که  این  به  منوط  امت  دوره‌ای حفظ  در  اگر  مثال  برای  نزنند.  لطمه  بودن 
که  هر کس  و  فراهم شود  آزادتر  بستری  که  است  آن  اعطا شود، مصلحت  بیشتری  فردی 
جلوی این مصلحت بایستد حتی با تکیه‌بر احکام فقهی، خلاف اصل قدسی اقدام کرده است؛ 
و اگر دوره‌ای امت بودن در گروی آزادی‌های فردی و سلب مالکیت باشد، آنگاه با تکیه‌بر 
امتیازات را سلب کرد. دموکراسی، آزادی‌های  این  هدف متعالیِ امت بودن، می‌توان همۀ 
فردی، حق مالکیت و همۀ آن چیزهایی که بنیادهای جهان مدرن به شمار می‌آیند، در اینجا، 
از دریچۀ خدمتی که می‌توانند به امت بودن بکنند، قضاوت می‌شوند و سیاست نیز به همین 
با امت بودن است؛ به این ترتیب  ابزاری می‌یابد که در بهترین حالت هم‌راستا  طریق شأنی 
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ابزار تلقی می‌شوند و مباحث مشروع حول  می‌توان گفت که تمامی مظاهر سیاست مدرن، 
این شکل می‌گیرند که کدام از این مظاهر را بپذیریم تا امت بودن ما تقویت شود. در چنین 
دیدگاهی، پذیرش الزاماتی که به ظاهر خلاف احکام دینی هستند، به این شرط بسته است 

که تشخیص داده شود این الزامات اخوت میان افراد را تقویت می‌کنند.
کنش‌های سیاسی در نظام ولایت‌فقیه، رو به‌سوی ارزش امت بودن دارند و می‌توان آن‌ها 
امت  51(. گویی  داد ‏)وبر، ۱۳۹۳، ص.  وبر جای  ارزش  به  را در دستۀ کنش‌های معطوف 
می‌شوند؛  انگاشته  مشروع  باشند  آن  به‌سوی  مادامی‌که  همۀکنش‌ها  که  است  ارزشی  بودن 
چون امت بودن، ارزشی است بسیار تفسیرپذیر و بسته به زمان و مکان و موقعیت، با هر تفسیر 
جدیدی، این ارزش می‌تواند به حضور خویش ادامه دهد؛ بنابراین می‌تواند در طول تاریخ، 
به کنش‌های سیاسی و مدل‌هایی از حکومت روی آورد که اساس آن‌ها باهم در تعارض یا 
تضاد است؛ برای مثال می‌تواند گاهی از پادشاهی استبدادی، گاهی از دموکراسی، گاهی از 

الیگارشی حمایت کند و این‌چنین اقداماتی را در تعارض با یکدیگر نداند.
ایدۀ ولایت‌فقیه با تکیه‌بر ارزش بسیار تفسیرپذیرِ امت بودن، امکان تطبیق بسیار بالایی از 
خود نشان می‌دهد؛ اما چون مدلی از حکومت را پیش نمی‌نهد و بنیادهای مفهومی روشن و 
خدشه‌ناپذیر برنمی‌گزیند، هرگونه گفتگوی انتقادی را منتفی می‌سازد؛ زیرا در هر گفتگوی 
انتقادی لازم است که تناقض ناپذیری را اصل بگیریم یا اینکه یک یا چند تفسیر را مرجع 
ایده را تا حدی می‌توان شبیه آن چیزی دانست که لوی  از این منظر این  بحث قرار دهیم. 
برول آن را ذهنیت پیش‌منطقی می‌نامد و یکی از ویژگی‌های بنیادین آن را بی‌عنایتی به اصل 

.)Lévy-Bruhl, 2018(عدم تناقض می‌شمارد ‏

نتیجه‌گیری

را  سیاست  شاه‌آبادی،  خویش،  استاد  از  تبعیت  به  خمینی  امام  شد،  گفته  بالا  در  چنان‌که 
این نگاه، سیاست را چون امری کلی، قدسی و قدسیت  بازمی‌شناسد.  الهیه  به‌منزلۀ سیاست 
برای تحقق  ابزاری  به‌مثابه  را  را درون خویش جای می‌دهد و آن  فقه  بخش درمی‌یابد که 
مقاصد خویش- که همان مقاصد انسان کامل است- به کار می‌بندد. این فقه است که ذیل 
ولایت‌فقیه، تعریف جدید می‌یابد و باید که خود را هماهنگ با نیازهای چنین نظامی سازد. 
در حقیقت امام توانسته است با تأکید بر لفظ »اخوت« که پیش از او، شاه‌آبادی از آن سخن 
در جوامع  افراد  میان  ساز  پیوند  و  زبان عرف  به‌عنوان  فقه  برسد که  نکته  این  به  بود،  گفته 
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شرط  اخوت  که  نظر  این  از  و  دهد  سامان  را  اخوت  بر  مبتنی  جامعه‌ای  می‌تواند  مسلمان، 
پدیدار شدن ولایت است، باید که حکومت به‌عنوان اصلی‌ترین واحد قانون‌گذار و مسلط بر 

مناسبات اجتماعی در دست فقیهان قرار گیرد.
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